عناصر مردمشناسي و جامعه‌شناسي قوم بلوچ
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تحول چشمگير در جامعه ايران از قرن پيش شروع شد و كماكان ادامه دارد و ريشه تنشها و ناپايداري‌هاي اجتماعي و سياسي ايران نيز همين تحول است. تحول در ايران يكپارچه نبوده به همين دليل شكاف ميان گروههاي اجتماعي را هم در طول و هم در عرض زياد كرده است، حتي موجب شكاف «ميان‌گروهي» نيز شده است و معناي گروه و انسجام ميان يك گروه را كاملاً دگرگون كرده است.

اقوام و قبايل ايراني نيز مستثني از اين تحول نيستند، اگرچه بروز تغييرات در ميان برخي از اين اقوام نسبت به ديگران با تأخير همراه بوده است. قوم بلوچ به عنوان يك قوم ايراني به دلايل متعددي ديرتر از اقوام ديگر در جريان تغيير و تحول قرار گرفتند، در واقع وضعيت امروز بلوچستان به لحاظ سطح توسعه اجتماعي و اقتصادي معادل با متوسط توسعه در چند دهه قبل كشور است. مطالعات موجود نشان مي‌دهد كه شاخص توسعه انساني در سال 1375 براي استان سيستان و بلوچستان برابر 545/0 بوده است كه آخرين رتبه در ميان تمامي استان‌هاست و حتي فاصله آن با اين شاخص در استان بالاتر از آن نيز زياد است. و در تمامي شاخص‌هاي توسعه رتبه آخر را در ميان استانهاي كشور دارد. (اولين گزارش ملي توسعه انساني ج.ا.ا. سازمان برنامه و بودجه).

با وجود اين به نظر مي‌رسد كه قوم بلوچ به دليل تعامل با ديگر بخش‌هاي جامعه و نيز به دليل تغييرات آموزشي، ارتباطي و… در درون خود در حال از دست دادن برخي عناصر مردمشناسانه و تبديل شدن به جامعه‌اي با ويژگي‌هاي جامعه‌شناسانه است.

داده‌هاي خام مطالعه انجام شده درباره ديدگاهها و نگرشها و رفتارهاي مردم سيستان و بلوچستان در تابستان سال 1378 مي‌تواند مبناي مناسبي براي مطالعه حاضر باشد، تا ضمن تعيين عوامل و عناصر فرهنگي قوم بلوچ بر حسب دوري و نزديكي آنها به وضعيت مردم‌شناسانه يا جامعه‌شناسانه تأثير متغيرهاي مستقل را بر تحولات و تغييرات اين عوامل و عناصر تعيين كرده و سپس با گمانه‌زني نسبت به آينده متغيرهاي مذكور روند ويژگي‌هاي مطالعه شده را تعيين نمود.

گزارش حاضر در چهار فصل ارائه مي‌شود. فصل اول به چارچوب مفهومي و روش تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم عناصر فرهنگي مطالعه شده بر حسب معيارهاي ارائه شده در روش تحقيق اندازه‌گيري و مرتب مي‌شوند. در فصل بعدي رابطه اين عناصر با متغيرهاي مستقل اندازه‌گيري و توصيف مي‌شود و بالاخره در فصل پاياني بر حسب گمانه‌اي كه نسبت به سرنوشت متغيرهاي مستقل در آينده زده مي‌شود، روند احتمالي تغييرات فرهنگي در قوم بلوچ حدس زده مي‌شود.

فصل اول/ چهارچوب مفهومي و روش تحقيق

1ـ چارچوب مفهومي

پس از پيدايش جامعه صنعتي و تغيير و تحولات عظيمي كه در جوامع غربي رخ داد، يك گرايش عمده در ميان جامعه‌شناسان به وجود آمد كه در تحليل سير تحولات جوامع دو يا چند نمونه جامعه را شناسايي و در مقابل يكديگر قرار دهند، و سير تحول را از يك نوع به نوع ديگر ترسيم نمايند. مهمترين اين نوع تقابل‌ها، دوگانگي «جامعه بومي» يا «اجتماع» (community) در برابر «جامعه» (society)، توده [غيرشهري] در مقابل جماعات شهري، گمينشافت در مقابل گزلشافت، جوامع مكانيكي در برابر جوامع ارگانيكي، جوامع ديني در مقابل جوامع غيرديني (پترورسل، 1373، ص 209) مي‌باشد.

يكي از مهمترين اين نوع تقسيم‌بندي‌ها مربوط به فرديناند تونيس است. بر پايه تصوير وي از دو نوع جامعه مورد نظر، در جوامع سنتي‌تر، تعهد بر پايه «احساس اشتراك» است، اين امر در جوامع امروزي عمدتاً در گروههاي نخستين قابل مشاهده است، در تقسيم‌بندي تونيس اين جوامع به عنوان «گمنيشافت» ناميده مي‌شوند، و در مقابل آنها «گزلشافت» قرار دارند كه ويژگي‌هاي آنها بيشتر شبيه ويژگي‌هاي گروههاي ثانويه است و به جاي حس «ما»، حس «من» در آن مسلط است. (شاردن، 1379، ص 94-93).

اين تفاوت را مي‌توان به صورت نموداري نيز نشان داد. به اين معنا كه هر عنصر فرهنگي در «گمينشافت» نزد تمامي اعضاي آن به يك شكل تعبير و تفيسر مي‌شود. به معناي ديگر اگر فرهنگ را مجموعه‌اي از ديدگاه‌ها و نگرشها و آگاهي‌ها و بالاخره رفتارها بدانيم، در «گمينشافت» به نحو يكساني نزد اعضاي آن وجود دارد. مثلاً اعتقاد به خدا، تصويري كه از خدا در ذهن فرد است و بالاخره رفتاري كه فرد در برابر خدا (به صورت عبادت يا كنشهاي ديگر) از خود نشان مي‌دهد، تماماً يكسان و مشابه است. زيرا كه در آن «فرديت» در برابر جمع واجد اعتبار كافي نيست، در حالي كه در «گزلشافت» موضوع متفاوت است، و «فرد» في‌نفسه اعتبار دارد و اين امر موجب متفاوت شدن وي از ديگران مي‌شود. اگر يك عنصر فرهنگي را متغير فرض كنيم چگونگي آن در دو جامعه مورد نظر به شكل زير خواهد بود.
نمودار الف
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نمودار «الف» شكل كلي و غالب توزيع يك متغير و عنصر فرهنگي در گزلشافت است، همچنان كه مشاهده مي‌شود تعداد قابل توجهي از افراد رفتار و عقايدي دور از عقايد و رفتار ميانگين (نقطه‌ها) دارند، در حالي كه در نمودار «ب» چنين چيزي وجود ندارد و اكثريت قاطع افراد در نقطه ميانگين (نقطه C) قرار دارند و تعداد افرادي كه از آن انحراف دارند، بسيار كم است.

آنچه كه گفته شد نمونه‌هاي آرماني دو جامعه است. ولي در واقعيت هر جامعه‌اي (society) نهايتاً تا حدودي يك جامعه بومي (community) نيز هست. اين واقعيت در انواع متغيرها و عناصر فرهنگي قابل مشاهده است، برخي از عناصر كماكان وضعيت نمودار (ب) را حفظ مي‌كنند، ولي برخي ديگر به وضعيت (الف) متمايل مي‌شوند. تحول عناصر فرهنگي يك جامعه بومي به سوي يك متغير با توزيع نرمال (نمودار الف) را مي‌توان بر حسب رابطه آن عنصر با متغيرهاي ديگر نشان داد. در جامعه مورد مطالعه (بلوچها) برخي عناصر در حال تحول هستند و سير اين تحول نيز كاملاً قابل شناخت و پيش‌بيني است، مانند وضعيت تحصيلات و سن افراد كه به سوي افزايش است، بنابراين هر گونه رابطه‌اي كه ميان متغيرهاي مذكور با عناصر فرهنگي وجود داشته باشد، با فرض تداوم اين رابطه، مي‌توان پيش‌بيني نمود كه وضعيت آن عنصر فرهنگي در آينده چگونه خواهد شد.

بنابراين در مطالعه حاضر كوشيده خواهد شد كه اولاً عناصر فرهنگي اندازه‌گيري شده حتي‌المقدور بر حسب اين كه به كدام نمودار (الف) يا (ب) نزديك‌تر هستند، مرتب شوند، سپس رابطه آنها با متغيرهاي مستقل سن و تحصيلات فرد و خانواده‌اش و نيز متغيرهاي بينابيني همچون وضعيت شغلي فرد و خانواده تعيين گردد و در نهايت بر حسب رابطه و شدت آن سير تحولات آتي در آن عنصر فرهنگي گمانه‌زني شود.

2ـ روش تحقيق

تحقيق حاضر با اتكا به مطالعه‌اي ميداني تحت عنوان ارزشها، رفتارها و نگرشهاي مردم سيستان و بلوچستان كه از ميان حدود 3900 نفر از مردم چهار شهر زاهدان، زابل، چاه‌بهار و خاش در تابستان سال 1378 انجام شده اجرا مي‌شود. از ميان مطالعه شوندگان حدود 2300 نفر بلوچ و بقيه غيربلوچ بوده‌اند كه مطالعه كنوني محدود به نمونة بلوچ خواهد بود. بنابراين تحقيق حاضر از نوع تحليل‌هاي ثانويه (secondary analysis) خواهد بود.

تعداد متغيرهاي اندازه‌گيري شده حدوداً 90 مورد است، كه متغيرهاي پيوسته بر حسب شاخص انحراف معيار مرتب مي‌شوند. بدين معنا كه اگر توزيع يك متغير به گونه‌اي باشد كه داراي انحراف معيار كوچك و كم باشد، آن متغير شبيه عناصر مردم‌شناسانه است و در صورتي كه اين متغير داراي انحراف معيار يا واريانس بيشتري باشد، به عنصر جامعه‌شناسانه در ساختار فرهنگي تبديل شده است.

بدين خاطر ضريب تغيير پيرسون به عنوان شاخصي براي مقايسه ميان ميزان پراكندگي در متغير با ميانگين‌هاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است.
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 كه از مجموع مجذور تفاوت هر مورد با ميانگين تقسيم بر تعداد كل است به دست مي‌آيد. البته اين شاخص براي مقايسه ميان متغيرهاي پيوسته كاربرد دارد، ولي در خصوص متغيرهاي اسمي و ترتيبي به گونه ديگري عمل مي‌شود. بدين معنا كه در مورد متغيرهاي دو پاسخي بله و خير نسبت يكي از پاسخ‌ها (رقم بزرگتر) به پاسخ ديگر را محاسبه و هر چه اين مقدار از يك بزرگتر باشد، آن مورد به عنصري مردم‌شناسانه نزديكتر است، زيرا پاسخها مشابه‌تر مي‌باشد. در مورد متغيرهايي كه پاسخ «بي‌نظر» يا «تا حدي» وجود دارد، مقدار اين مقوله نصف شده و نيم آن به يك پاسخ و نيم ديگر به پاسخِ ديگر اضافه شده است، سپس دو رقم جديد به يكديگر تقسيم شده‌اند.

در مورد متغيرهاي پنج مقوله‌اي و طيفي مشابه متغيرهاي سه مقوله‌اي عمل شده است، با اين تفاوت كه ارقام دورتر از متوسط (خيلي زياد و خيلي كم) در ضريب 2 ضرب شده‌اند.

متغيرهاي اسمي كه تعداد پاسخهاي آن متعدد است، واريانس و پراكندگي پاسخها اندازه‌گيري شده است و هر چه اين نسبت بيشتر باشد، به معناي تمركز بيشتر پاسخها بوده و به شاخص و عنصر مردم‌شناسانه نزديكتر است. براي مثال فرض كنيم كه پاسخهاي زير به دو متغير كه داراي 4 مقوله a، b، c و d هستند داده شده است:

	مقولات
	متغير «الف»
	متغير «ب»

	A
	705
	270

	B
	115
	315

	C
	96
	220

	D
	84
	195
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	250
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	S
	9/262
	2/46

	Cv
	2/105
	5/18


واضح است كه پاسخ‌دهندگان در خصوص متغير «الف» اتفاق نظر بيشتري دارند، بنابراين هر چه Cv بيشتر باشد، شاخص مذكور از عناصر جامعه‌شناسانه دورتر است. علي‌رغم معيارهاي مطرح شده فوق بايد اين نكته را متذكر شد كه اين معيارها فقط در خصوص متغيرهاي كاملاً مشابه قابل مقايسه هستند و نمي‌توان معيارهاي مذكور را براي مقايسه متغيرهاي پيوسته با متغيرهاي اسمي بكار برد.

فصل دوم/ عناصر مردم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه

مجموعه متغيرهاي اندازه‌گيري شده در سه حوزة گرايشها، رفتارها و آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌باشد، و هر حوزه از تعدادي زيرمجموعه تشكيل شده است. عناصر مردم‌شناسانه يا جامعه‌شناسانه هر كدام از سه حوزه در ادامه ارائه مي‌شود.

1ـ گرايشها

در حوزه گرايشها، عناوين كلي شامل رضايت از زندگي، اميد به آينده، ارزيابي اجتماعي، نگرشهاي اجتماعي، ارزشهاي خانوادگي، نگرش نسبت به جنيست، فاصله اجتماعي و ارزيابي از وضعيت محل زندگي مي‌باشد.

1/1ـ رضايت از زندگي

رضايت از زندگي از طريق 9 گزاره اندازه‌گيري شده است. اين گزاره‌ها اندازه‌گيري كننده رضايت از سلامتي، رضايت از زندگي خانوادگي، رضايت از وضع مسكن و تحصيلات، وضع مالي و كار و شغل و اعضاي طايفه، امكانات شهر و نيز رضايت كلي از زندگي مي‌باشند.

جدول 1/2ـ ميزان رضايت (و عدم رضايت) از امور زندگي

	امور
	
	پاسخ
	خيلي زياد
	زياد
	تا حدي
	كم
	خيلي كم
	شاخص

	رضايت از زندگي خانوادگي
	745
	1066
	323
	73
	82
	82/6

	رضايت از سلامتي
	852
	820
	413
	133
	81
	44/5

	رضايت از وضع كلي زندگي
	612
	1003
	540
	77
	52
	54/5

	رضايت از هم‌طايفه‌اي
	552
	1022
	464
	153
	101
	02/4

	عدم رضايت از امكانات شهر
	185
	422
	572
	435
	679
	(93/1)

	رضايت از وضع كار و شغل
	293
	677
	685
	276
	295
	33/1

	رضايت از وضع مالي
	297
	681
	863
	277
	181
	59/1

	رضايت از خانه و مسكن
	313
	782
	708
	241
	245
	62/1

	
	بلي
	تا حدي
	خير
	

	عدم رضايت از وضع تحصيلات
	948
	162
	1080
	(13/1)


جدول فوق نشان مي‌دهد كه بيشترين اتفاق نظر نسبت به رضايت از زندگي خانوادگي است و در واقع نسبت كساني كه به ميزان زياد و خيلي زياد از اين حوزه رضايت دارند به كساني كه رضايت ندارند، حدوداً 12 برابر است. پس از آن رضايت از سلامتي و وضع كلي زندگي و رضايت از هم‌طايفه‌اي قرار مي‌گيرد، در مرحله بعد، نسبت به عدم رضايت از امكانات شهر اجماعي نسبي وجود دارد و به طـوري كه نسبت ناراضيان به راضي‌ها حـدود 84/1 برابر است.

در واقع تفاوت ميان پاسخگويان عمدتاً در حوزه‌هايي است كه به بيرون از خانواده و طايفه مربوط مي‌شود. و تفاوت ديدگاه‌ها در رضايت از مسايل شخصي همچون خانواده و سلامتي و طايفه با مسايل غيرشخصي همچون وضع شغلي و امكانات شهر به نسبت زياد است.

2/1ـ اميد به آينده

اميد به آينده از طريق دو گزاره كه اميد به آينده شخصي و آينده كشور را مشخص مي‌كند اندازه‌گيري شده است.

جدول 2/2ـ اميد به آينده

	مورد
	
	پاسخ
	بهتر مي‌شود
	فرقي نمي‌كند
	بدتر مي‌شود
	نمي‌دانم
	شاخص

	فكر مي‌كنيد وضع شما در آينده بهتر مي‌شود يا بدتر؟
	1352
	119
	81
	746
	48/3

	فكر مي‌كنيد وضع مملكت در آينده چطور مي‌شود؟
	1510
	83
	115
	585
	11/4


اگرچه اجماع نسبت به آينده وضع كشور اندكي بيش از اين اجماع نسبت به آينده وضع شخصي پاسخگوست، ولي در مجموع مي‌توان گفت كه از اين حيث تفاوت زيادي ميان دو گزاره وجود ندارد، نسبت كساني كه آينده وضع شخصي و وضع كشور را بهتر مي‌دانند به كساني كه اين آينده را بدتر ارزيابي مي‌كنند به ترتيب برابر 7/16 و 1/13 است.

3/1ـ ارزيابي اجتماعي

ارزيابي اجتماعي نيز در دو حوزه ارزيابي از هنجارشكني و ارزيابي از بي‌تفاوتي اجتماعي مورد پرسش و اندازه‌گيري واقع شده است.

جدول 3/2ـ ارزيابي اجتماعي

	مورد
	
	پاسخ
	موافق
	بي‌نظر
	مخالف
	شاخص

	بعضي‌ها مي‌گويند كه اين روزها جرم و كارهاي خلاف در شهر زياد شده. نظر شما چيست؟
	1718
	236
	338
	03/4

	بعضي‌ها مي‌گويند اين روزها مردم به فكر همديگر نيستند. شما چه عقيده‌اي داريد؟
	1831
	148
	318
	86/4


در هر دو زمينه پرسش شده، ميزان اتفاق نظر نسبت به افزايش جرم و هنجارشكني و نيز افزايش بي‌تفاوتي اجتماعي نسبتاً زياد است و نسبت موافقان به مخالفان به ترتيب براي جرم و بي‌تفاوتي اجتماعي برابر 1/5 و 8/5 است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اجماع نسبت به افزايش بي‌تفاوتي اجتماعي بيش از اين اجماع نسبت به افزايش هنجارشكني است و در هر دو زمينه اين اعتقاد به شكل يك عقيده عمومي در آمده است.

4/1ـ نگرشهاي اجتماعي

نگرشهاي اجتماعي با استفاده از 9 گزاره در زمينه‌هاي تقديرگرايي، طايفه‌گرايي، ارزيابي از قوم بلوچ، قانون‌گرايي، بكارگيري زور در روابط اجتماعي، اعتماد به ديگران، گرايش به مشاركت، دفاع از كشور و وابستگي محلي اندازه‌گيري شده است. ولي مشكل اساسي اين است كه مقولات پاسخ اين گزاره‌ها تماماً يكسان نيستند و لزوماً نمي‌توان آنها را با يكديگر مقايسه كرد. اين مقايسه‌ها فقط محدود به مواردي مي‌شود كه مقولات پاسخ‌ها نيز مشابه باشد.

جدول 4/2ـ نگرشهاي اجتماعي

	پرسش
	
	پاسخ
	موافق
	بي‌نظر
	مخالف
	شاخص

	تقديرگرايي: بعضي‌ها مي‌گويند قسمت ما از روز اول معلوم شده و ما نمي‌توانيم قسمت را تغيير دهيم
	1398
	229
	670
	93/1

	طايفه‌گرايي: بعضي‌ها مي‌گويند اگر ميان دو طايفه دعوا شود، در هر حال بايد از هم‌طايفه‌اي خودمان دفاع كنيم
	1130
	273
	885
	24/1

	عدم قانون‌گرايي: بعضي‌ها مي‌گويند اگر يك قانون، قانون بدي باشد، نبايد از آن اطاعت كرد
	1503
	181
	600
	(32/2)


ادامة جدول در صفحة بعد…

…ادامه از صفحة قبل
	مخالفت با بكارگيري زور در روابط اجتماعي: بعضي‌ها مي‌گويند جواب زور را بايد با زور داد
	630
	129
	1531
	30/2

	ارزيابي مثبت از قوم بلوچ: بعضي‌ها مي‌گويند، بلوچها مردم راستگو و درستكاري هستند، نظر شما چيست؟
	1842
	272
	181
	24/6


	پرسش
	بلي
	خير
	شاخص

	گرايش به مشاركت: اگر محل شما به چيزي احتياج داشته باشد، مثلاً به آسفالت خيابان يا به پارك احتياج داشته باشد، آيا مردم حاضرند كه براي اين كار پول بدهند؟
	1756
	398
	41/4

	وابستگي محلي: اگر در يك شهري غير از شهرهاي استان مثلاً اصفهان يا شيراز كار خوبي پيدا كنيد، آيا حاضريد براي هميشه از اينجا برويد؟
	1045
	1063
	02/1


	پرسش
	
	پاسخ
	بايد طرف ايران را گرفت
	طرف هيچكدام
	بايد طرف پاكستان را گرفت
	شاخص

	دفاع از كشور: بعضي‌ها مي‌گويند كه اگر بين ايران و پاكستان درگيري يا اختلافي پيش بيايد نبايد طرف هيچكدام را گرفت، نظر شما چيست
	2078
	138
	47
	62/24


	پرسش
	
	پاسخ
	خويشاوندان
	دوستان
	بانك
	هيچ كس
	ميانگين
	انحراف معيار
	Cv

	اگر يك وقت يك ميليون تومان پول داشته باشيد و بخواهيد به سفر برويد و بانك تعطيل باشد، آن وقت پول خود را به چه كسي مي‌سپاريد؟
	1567
	350
	38
	163
	5/529
	5/609
	1/115


مشاهده مي‌شود كه بيشترين اتفاق نظر در دفاع از كشور است، در مرحله بعد ارزيابي مثبت از خود (قوم بلوچ) قرار دارد. حوزه اعتماد نيز به گونه‌اي است كه حكايت از نوعي اجماع نسبي مي‌نمايد، اين اجماع در تصور از گرايش، مشاركت نيز وجود دارد. ولي در جهت مقابل تعلق محلي و طايفه‌گرايي در حداكثر واريانس قرار دارند و افراد پرسش شونده ديدگاه‌هاي كاملاً متفاوتي از خود بروز داده‌اند. پس از اين دو عنصر، عدم قانون‌گرايي و نيز تقديرگرايي و مخالفت با بكارگيري زور در روابط اجتماعي قرار مي‌گيرند كه تفاوت ميان پاسخ‌ها كمتر است، ولي به مرحله اجماع نرسيده است.

5/1ـ ارزشهاي خانوادگي

ارزشهاي خانوادگي با 10 پرسش اندازه‌گيري شده است. كه از نظر مقوله‌هاي پاسخ بعضاً با يكديگر تفاوت دارند و قابل مقايسه نيستند. اين ارزشها در زمينه‌هاي فردگرايي، استقلال، ازدواج با خويشاوندان، دوستي قبل از ازدواج، چندهمسري، رجحان جنسيتي، سن مطلوب ازدواج دختر و پسر، فاصله سني همسران و نيز تعداد مطلوب فرزندان اندازه‌گيري شده است.

جدول 5/2ـ ارزشهاي خانوادگي

	زمينه
	
	پاسخ
	موافق
	بي‌نظر
	مخالف
	شاخص

	مخالفت با فردگرايي: بعضي‌ها مي‌گويند اگر دو نفر بخواهند با هم عروسي كنند ولي پدر و مادر آنها مخالف باشند، نبايد ازدواج كنند
	1227
	139
	921
	31/1

	ازدواج با خويشاوند: بعضي‌ها مي‌گويند اگر جوانها با قوم و خويش خود وصلت كنند، بيشتر خوشبخت مي‌شوند
	1407
	256
	629
	03/2

	مخالفت با چند همسري: بعضي‌ها مي‌گويند يك مرد بايد چند تا زن بگيره
	419
	103
	1764
	86/3

	رجحان جنسيتي: بعضي‌ها مي‌گويند بچه اول اگر پسر باشد بهتر است
	1046
	400
	825
	22/1


	پرسش
	
	پاسخ
	دوست باشند
	دوست نباشند
	شاخص

	مخالفت با دوستي قبل از ازدواج: بعضي‌ها مي‌گويند خوب نيست كه دختر و پسر قبل از ازدواج با هم دوست باشند. بعضي‌ها مي‌گويند دختر و پسر قبل از ازدواج بايد با هم دوست باشند تا اگر يكديگر را پسنديدند، با هم ازدواج كنند
	1119
	1131
	01/1


	پرسش
	
	سال
	10 و كمتر
	11 تا 15
	16 تا 20
	21 تا 25
	26 تا 30
	31 به بالا
	ميانگين
	انحراف معيار
	Cv

	براي ازدواج پسر چه سني بهتر است؟
	-
	42
	948
	1038
	222
	17
	2/22
	461/3
	6/15

	براي ازدواج دختر چه سني بهتر است؟
	27
	730
	1386
	127
	7
	-
	1/17
	794/2
	3/16


	پرسش
	
	سال
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9+
	ميانگين
	انحراف معيار
	Cv

	موقع ازدواج بهتر است شوهر چند سال از زن بزرگتر باشد؟
	26
	65
	413
	399
	409
	530
	150
	96
	38
	143
	33/4
	453/2
	7/56


	پرسش
	
	تعداد
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7+
	ميانگين
	انحراف معيار
	Cv

	به نظر شما يك زن و شوهر بهتر است چند بچه داشته باشند؟
	9
	20
	735
	520
	591
	182
	80
	99
	45/3
	785/1
	7/51


تقريباً مي‌توان گفت كه به جز مخالفت با چندهمسري كه اجماع نسبي به آن وجود دارد، در شاخص‌هاي ديگر مربوط به ارزش‌هاي خانوادگي، مي‌توان نوعي از پراكندگي را مشاهده كرد، به نحوي كه اين شاخص‌ها را در حوزه متغيرهاي جامعه‌شناسانه قرار مي‌دهد.

6/1ـ جنسيت

نگرش به جنسيت از خلال دو پرسش مطرح شده است. كه يك پرسش آن مستقيم بوده و موافقت يا مخالفت را با كار زن در بيرون از خانه اندازه‌گيري مي‌كند، ولي پرسش ديگر غير مستقيم بوده و ميزان خوشبختي زن يا مرد مورد سؤال واقع شده است.

جدول 6/2ـ نگرش نسبت به جنسيت

	پرسش
	
	پاسخ
	كار كند
	بي‌نظر
	كار نكند
	شاخص

	بعضي‌ها معتقدند كه زن نبايد بيرون از خانه كار كند، بعضي‌ها هم مي‌گويند هيچ اشكالي ندارد كه زن بيرون از خانه كار كند، نظر شما چيست؟
	998
	92
	1177
	17/1


	پرسش
	
	پاسخ
	مردها
	زنان
	هيچكدام
	هر دو
	شاخص

	به نظر شما مردها خوشبخت‌ترند يا زنان؟
	860
	431
	114
	828
	48/1


شايد بتوان گفت كه نگرش جنسيتي نيز به نوعي جزو ارزش‌هاي خانوادگي است، و همانطور كه از جدول مي‌توان مشاهده كرد در اين متغيرها نيز اجماع وجود ندارد و ديدگاه‌ها كاملاً توزيع شده مي‌باشند.

7/1ـ فاصله اجتماعي

فاصله اجتماعي از طريق دو شاخص اندازه‌گيري شده است. يكي تمايل به ارتباط خويشاوندي با غير هم‌مذهب و ديگري ازدواج ميان قومي است.

جدول 7/2ـ فاصله اجتماعي

	پرسش
	
	پاسخ
	بلي
	خير
	شاخص

	درون‌مذهبي: اگر يك نفر مسلمان باشد، ولي هم مذهب شما نباشد و به خواستگاري دختر شما بيايد، آيا حاضريد دختر يا خواهرتان با او ازدواج كند؟
	830
	1396
	68/1

	برون‌قومي: فرض كنيد دختري داريد و كسي آمده خواستگاريش، اگر بلوچ نباشد حاضريد دخترتان را به او بدهيد؟
	904
	1278
	41/1


همچنان كه مشاهده مي‌شود تعلقات مذهبي شديدتر از تعلقات قومي است. بطور كلي به نظر مي‌رسد كه همان تفاوت‌هاي قومي نيز ناشي از تفاوت مذهبي باشد، زيرا علت دختر ندادن به غيربلوچ در ذهن پاسخگو مترادف با هم‌مذهب نبودن بوده است. شايد اگر پرسيده مي‌شد كه آيا حاضريد دخترتان را به يك غيربلوچ ولي هم‌مذهب شوهر دهيد، در اين صورت پاسخ‌ها بسيار روشنتر و گويا مي‌شد. در مجموع مي‌توان گفت شكاف مذهبي مهمتر و فعالتر از شكاف قومي است.

8/1ـ ارزيابي وضعيت محل زندگي

اگر چه در سرفصل رضايت از زندگي يك پرسش در خصوص رضايت از امكانات شهر وجود داشت، ولي ارزيابي از وضعيت محل زندگي به طور عام شامل شهر، استان و كشور در ذيل پنج پرسش مستقل اندازه‌گيري شده است كه مقولات پاسخ‌هاي 4 مورد آنها مشابه است.

جدول 8/2ـ ارزيابي وضعيت محل زندگي

	پرسش
	
	پاسخ
	بهتر
	فرقي نكرده
	بدتر
	شاخص

	به نظر شما در اين ده سال وضع شهر شما بهتر شده يا بدتر؟
	1671
	325
	281
	10/4

	وضع استان شما چطور؟ در اين ده سال بهتر شده يا بدتر؟
	1783
	297
	156
	34/6

	در اين يكي دو سال چطور، وضع استان بهتر شده يا بدتر؟
	1650
	433
	157
	00/5

	روي هم رفته به نظر شما وضع كشور در اين ده سال بهتر شده يا بدتر؟
	1799
	209
	229
	71/5


ادامة جدول در صفحة بعد…

…ادامه از صفحة قبل

پرسش به نظر شما كداميك از شهرهاي استان وضع بهتري دارند؟

	پاسخ
	زاهدان
	چاه‌بهار
	ايرانشهر
	خاش
	زابل
	سراوان
	نيك‌شهر

	تعداد
	1271
	511
	142
	79
	64
	57
	11

	ميانگين: 305
	انحراف معيار: 8/436
	CV=2/143


ارزيابي‌ها از وضع محل زندگي به صورت نسبي اجماعي است. اين مسأله براي وضع استان در ده سال گذشته و وضع كشور واضح‌تر از وضع شهر محل سكونت است. در واقع مي‌توان گفت كه ارزيابي از كليت استان و كشور، براي پاسخگويان كمتر از اين ارزيابي از وضع شهر محل سكونت عيني و ملموس مي‌باشد، و در مورد اخير هم نقاط منفي و هم نقاط مثبت به چشم مي‌آيد، در حالي كه در دو مورد اول اين ارزيابي‌ها عموماً بر پايه شنيده‌هاي مثبت صورت مي‌گيرد.

2ـ رفتارها

در زمينه رفتار فرهنگي 4 حوزه مصرف فرهنگي، پيوندهاي اجتماعي، رابطه اجتماعي و سبك زندگي از طريق 23 پرسش مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

1/2ـ مصرف فرهنگي

مصرف فرهنگي در ابتدا متأثر از اوقات فراغت، و الگوي گذران اوقات فراغت از جمله تماشاي ويدئو و تلويزيون و شنيدن راديو و مطالعه مطبوعات و كتاب و نوع و ميزان مصرف هر كدام است. اين زمينه با 11 متغير اندازه‌گيري شده است. كه برخي از متغيرها مقوله‌اي و برخي ديگر پيوسته مي‌باشند. البته در مطالعه حاضر به تمامي آنها در اين بخش پرداخته نمي‌شود.

جدول 9/2ـ مصرف فرهنگي

	نوع مصرف فرهنگي
	بلي
	خير
	معيار

	تماشاي تلويزيون
	1615
	631
	56/2

	گوش دادن به راديو
	749
	1511
	(02/2)

	مطالعه نشريات
	949
	1345
	(42/1)

	مطالعه كتاب
	984
	1311
	(33/1)

	تماشاي ويدئو
	327
	1919
	(87/5)


پرسش: وقتي كه كارتان تمام مي‌شود و ديگر كاري نداريد، وقت خود را بيشتر چطوري مي‌گذرانيد؟

	پاسخ
	تعداد

	صحبت با اهل محل
	479

	تماشاي تلويزيون يا گوش دادن به راديو
	795

	كارهاي دستي
	296

	مطالعه كتاب و نشريات
	267

	خواب و استراحت
	126

	ورزش
	26

	ميانگين: 5/331
	انحراف معيار: 3/250
	CV=5/75


به جز تماشاي تلويزيون در بقيه موارد تعداد بهره‌مندان كمتر از تعداد كساني است كه از آنها استفاده نمي‌كنند. در خصوص تماشاي تلويزيون نيز نمي‌توان مدعي شد كه نوعي رفتار اجماعي وجود دارد. هنوز قريب به 28 درصد افراد از اين كالاي فرهنگي استفاده نمي‌كنند. البته در منطقه مورد بررسي شايد ضرورت داشت كه مصرف برخي كالاهاي فرهنگي ديگر مثل CD و… نيز مورد پرسش قرار مي‌گرفت، زيرا دسترسي به اين نوع كالاها به نسبت فراوان و متنوع است.

الگوي گذران اوقات فراغت حكايت از نوعي تنوع و پراكندگي مي‌كند كه طبعاً اين تفاوت‌ها به وسيله متغيرهاي اجتماعي توضيح داده مي‌شوند.

2/2ـ پيوندهاي اجتماعي

در حوزه پيوندهاي اجتماعي سه متغير در زمينه رابطه عاطفي با ديگران، حمايت اقتصادي و نيز حمايت فكري پرسيده شده است.

جدول 10/2ـ پيوندهاي اجتماعي

	پرسش
	
	پاسخ
	پدر و مادر
	خواهر و برادر
	دوستان
	همسر و فرزندان
	بزرگترهاي فاميل
	ساير
	هيچ كس
	معيار

CV

	اگر مشكلي پيش بيايد اول از همه با چه كسي درددل مي‌كنيد؟
	1084
	483
	177
	319
	91
	107
	31
	5/42

	اگر به پول احتياج داشته باشيد، اول سراغ كي مي‌رويد؟
	865
	631
	248
	185
	122
	182
	61
	7/34

	اگر بخواهيد با كسي صلاح و مشورت كنيد و كمك فكري بگيريد، بيشتر با چه كسي مشورت مي‌كنيد؟
	892
	508
	222
	448
	111
	86
	22
	8/35


مشاهده مي‌شود كه پدر و مادر كماكان در هر سه زمينه بيشترين محل رجوع هستند، البته در خصوص درددل كردن بيش از موارد ديگر مورد رجوع واقع مي‌شوند.

3/2ـ رابطه اجتماعي

رابطه اجتماعي شامل حوزه كلي رابطه اجتماعي و سپس حوزه‌هاي جزئي‌تر شامل رابطه با والدين، همسايگان و پيوندهاي طايفه‌اي مي‌باشد. در مورد رابطه اجتماعي به معناي اعم حدود 92 نفر يا 4 درصد هيچ رابطه‌اي با فاميل و ديگران نداشته‌اند. 433 نفر نيز از ميان سه گروه فقط به يك مورد اشاره كرده‌اند.

جدول 11/2ـ رابطه اجتماعي

	پرسش
	
	پاسخ
	هيچ مورد
	يك مورد
	دو مورد
	سه مورد

	يكي از رسم‌هايي كه ميان مردم وجود دارد مهموني دادن و مهموني رفتن است، شما بيشتر با چه كساني رفت و آمد مي‌كنيد؟ (مورد را به ترتيب شماره بزنيد)
	93
	335
	241
	1625

	ميانگين: 5/573
	انحراف معيار: 2/240
	CV=9/41


ادامه جدول

	حوزه رابطه اجتماعي
	
	پاسخ
	خويشاوندان درجه يك
	خويشاوندان درجه دو
	خويشاوندان درجه سه
	غير خويشاوند

	تعداد
	1617
	2508
	1143
	140

	ميانگين: 1352
	انحراف معيار: 5/854
	CV=2/63


ادامه جدول

	پرسش
	
	پاسخ
	بلي
	خير
	معيار

	[اگر با پدر و مادر زندگي نمي‌كند] خانه پدر و مادر هم مي‌رويد؟
	1110
	70
	86/15

	با همسايه‌هايتان رفت و آمد داريد؟
	1938
	340
	70/5

	با هم‌طايفه‌اي‌ها چطور؟ با آنها هم رفت و آمد داريد؟
	2103
	168
	52/12


ملاحظه مي‌شود كه ميزان رابطه اجتماعي به نسبت زياد عموميت دارد و در حوزه رابطه اجتماعي نيز اين عموميت در خصوص خويشاوندان درجه يك و دو كاملاً روشن است.

مستقل از مهماني دادن و مهماني رفتن كه شاخص نزديكي و عميق روابط اجتماعي است، روابط اجتماعي در قالب رفت و آمد، به ترتيب با والدين و سپس هم‌طايفه‌اي‌ها و در نهايت همسايگان نيز به صورت هنجار عمومي وجود دارد.

4/2ـ سبك زندگي

سبك زندگي فقط در سه حوزه استفاده از لباس و غذاي محلي و اقدام به سفر مورد پرسش قرار گرفته است.

جدول 12/2ـ سبك زندگي

	پرسش
	
	پاسخ
	بلي
	تا حدودي
	خير
	معيار

	غذاي محلي را دوست داريد؟
	1518
	108
	115
	30/9

	اگر بخواهيد عروسي يا جشن برويد لباس محلي مي‌پوشيد؟
	2215
	-
	67
	06/33

	آيا سال گذشته سفر رفته‌ايد؟
	1313
	-
	965
	36/1


سبك زندگي در خصوص نوع لباس و غذا به نحوي است كه جزو عناصر مردمشناسانة قوم بلوچ تلقي مي‌شود، و اتفاق نظر نسبي در اين خصوص ميان پاسخگويان وجود دارد. ولي انجام سفر به عنوان يك شاخص از سبك زندگي وضعيتي متفاوت دارد و پاسخگويان تقريباً به دو گروه متمايز در اين زمينه تبديل شده‌اند.

3ـ آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي

به طور كلي آگاهي‌ها حوزه‌هاي متنوعي را دربر مي‌گيرد. ولي در پژوهش مورد نظر از طريق 7 متغير در خصوص آگاهي‌هاي محلي، ملي، سياسي روز، نمايندگان شهر، دوره رياست جمهوري و اطلاعات در خصوص دو كشور افغانستان و پاكستان اندازه‌گيري شده است.

جدول 13/2ـ آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي

	پرسش
	
	پاسخ
	صحيح
	غلط و نمي‌دانم
	معيار

	جمعيت شهر شما چقدر است؟
	68
	2231
	(81/32)

	جمعيت ايران چقدر است؟
	643
	1654
	(57/2)

	آيا مي‌دانيد انتخابات مجلس شورا قرار است كي برگزار شود؟
	157
	2128
	(55/13)

	آيا نمايندگان شهر خود را مي‌شناسيد؟
	1335
	960
	39/1

	آيا مي‌دانيد كه انتخابات رياست جمهوري هر چند سال يك بار برگزار مي‌شود؟
	1410
	877
	(61/1)

	آيا مي‌دانيد در حال حاضر حكومت افغانستان دست كيست؟
	892
	1406
	(58/1)

	نخست‌وزير فعلي پاكستان كيست؟
	728
	1569
	(16/2)


به غير از شناخت اسامي نمايندگان شهر، تقريباً در تمامي موارد، آگاهي‌هاي ابراز شده غلط مي‌باشد، به نحوي كه در چند مورد غلط بودن اطلاع به عنوان يك امر رايج در آمده است.

فصل سوم/ روابط با متغيرهاي مستقل

در فصل حاضر رابطه هر كدام از متغيرهاي اندازه‌گيري شده با متغيرهاي مستقل تعيين مي‌شود. ولي متغيرهاي مستقل بايد به گونه‌اي باشند كه تغييرات آنها در آينده؛ قابل پيش‌بيني يا حداقل قابل كنترل باشد. بدين لحاظ از ميان متغيرهاي موجود فقط به موارد زير بسنده مي‌شود.

سن

تأثير متغير سن بر عناصر مردم‌شناسي و جامعه‌شناسي قوم بلوچ از چند حيث مي‌باشد. از يك طرف ممكن است به تأثيرات نسلي توجه داشت، بدين معنا كه هر نسلي نسبت به مسائل گوناگون ديدگاه ويژه‌اي براي خود پيدا مي‌كند و اين ديدگاه به مرور زمان و حتي با تغيير شرايط هم تفاوت كلي نمي‌كند. (ر.ك. اينگلهارت، 1373، فصل دوم). از طرف ديگر تغييرات سن مي‌تواند موجبات تغيير نگرشي و رفتاري و نيز فيزيولوژي را فراهم كند، در اين صورت بايد ديد كه وزن هر يك از گروههاي سني در آينده چه تغييري خواهد داشت. به عنوان نمونه بر اثر افزايش شديد رشد جمعيت در سالهاي اوليه انقلاب؛ گروه سني 20 تا 30 ساله در سال 1385 از كل جمعيت نسبت به ديگر گروههاي ده ساله شديداً بالا خواهد بود، بنابراين پيش‌بيني تغيير وزن گروههاي سني در آينده به عنوان حاملان نوع خاصي از تفكر و رفتار مي‌تواند تغييرات فرهنگي محتمل را پيش‌بيني‌پذير نمايد.

تحصيلات

يكي از مهمترين متغيرهاي مؤثر بر نگرشها و رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي، عامل تحصيلات است، ضمن اين كه تحصيلات متغيرترين عامل در طول زمان است، بويژه در استانهاي محرومتر از جمله سيستان و بلوچستان اين امر قابل مشاهده‌تر خواهد بود، به عبارت ديگر مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم كه آينده مردم منطقه طي ده يا 20 سال آينده به لحاظ سطح تحصيلات چگونه خواهد بود، و از اين حيث مي‌توانيم تحولات و تغييرات فرهنگي را نيز بر اساس آن حدس بزنيم.
عامل تحصيلات در درجه اول به فرد مربوط مي‌شود ولي تأثير تحصيلات پدر و مادر نيز در مواردي قابل ارزيابي خواهد بود.

اشتغال

تأثير عامل اشتغال را مي‌توان از دو حيث اندازه‌گيري كرد. در درجه اول دارا بودن شغل يا بيكاري است. مسأله بيكاري بويژه در مناطقي كه با بحران بيكاري بيشتر مواجه هستند، جدي است. البته آينده اين متغير را دقيقاً نمي‌توان حدس زد، زيرا بستگي مستقيم به سياستهاي اقتصادي دولت و جامعه دارد كه ممكن است با تشديد بيكاري يا تخفيف آن مواجه شويم.

موضوع ديگر نوع شغلي افراد شاغل است. يك نوع از طبقه‌بندي مشاغل برحسب رابطه فرد با كار است كه تقسيم‌بندي مشهور آن كارفرما، كاركن مستقل و مزدبگير بخش خصوصي يا عمومي است كه فرآيند عمومي اين متغير نيز كمابيش روشن است.

1ـ گرايشها

1/1ـ رضايت از زندگي

رابطه هر يك از 9 گزاره‌اي كه از طريق آنها ميزان رضايت از زندگي اندازه‌گيري شده است با متغيرعاي مستقل به شرح زير است.

جدول 1/3ـ رابطه شاخصهاي رضايت از زندگي و متغيرهاي مستقل٭

	متغيرهاي مستقل

شاخص رضايت
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	رضايت از سلامتي
	سن

1669/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

1105/0

(0001/0)
	بيكاري فرد

1837/0

(0000/0)
	-
	-

	رضايت از وضع مالي
	سن

1166/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

0946/0

(0022/0)
	تحصيلات پدر

1462/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1694/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1020/0

(0005/0)

	رضايت از وضع خانه و مسكن
	سن

1009/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

1118/0

(0001/0)
	تحصيلات پدر

1284/0

(0000/0)
	-
	-

	رضايت از كار و شغل
	سن

0951/0

(0002/0)
	بيكاري فرد

3913/0

(0000/0)
	-
	-
	-

	رضايت از زندگي خانوادگي
	تحصيلات فرد

1350/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1045/0

(0003/0)
	تحصيلات مادر

0973/0

(0014/0)
	بيكاري فرد

1560/0

(0000/0)
	-

	رضايت از امكانات شهر
	تحصيلات فرد

2506/0

(0000/0)
	شغل فرد

1422/0

(0004/0)
	-
	-
	-

	رضايت از هم‌طايفه‌اي
	تحصيلات فرد

0960/0

(0017/0)
	-
	-
	-
	-

	رضايت از ميزان تحصيل
	سن فرد

1445/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

2335/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1464/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1071/0

(0002/0)
	-

	رضايت كلي از زندگي
	بيكاري فرد

1315/0

(0000/0)
	-
	-
	-
	-


٭ در تطبيق رابطه ميان متغيرها كوشيده است كه در صورت امكان بر حسب نوع متغيرها مقدار Eta حساب شود و معمولاً نيز مقادير زير 10% براي Eta نيز انتخاب نشده‌اند. در صورتي كه دو متغير مقوله‌اي باشند از ضريب كرامر و آزمون 2 استفاده شده است. در هر جدول اولين عدد ضريب Eta و عدد زير آن سطح معناداري است.

شاخص رضايت از سلامتي با سن فرد در رابطه است. به اين معنا كه رضايت مذكور با افزايش سن كاهش مي‌يابد، ولي اين امر به معناي تأثير نسلي نيست، بلكه ناشي تغييرات فيزيولوژيكي متأثر از بزرگ شدن سن مي‌باشد. با اين مفهوم تغييرات سني در آينده اين شاخص تأثيري ندارد، مگر اين كه با افزايش سن، نسبت گروه سني ميانسالان به دليل افزايش جمعيت در گذشته بيشتر شود و در مجموع شاخص رضايت كمتر شود.

مهمترين تأثير بر رضايت از سلامتي مربوط به وضعيت اشتغال فرد مي‌باشد. به نحوي كه نسبت افراد راضي به ناراضي از وضع سلامتي در ميان شاغلين حدود 3/12 برابر ولي در ميان افراد بيكار اين نسبت به 6/3 برابر كاهش مي‌يابد. با توجه به عدم پيش‌بيني دقيق در مورد آينده وضع اشتغال نمي‌توان جهت تأثير آن را بر اين شاخص حدس زد. رابطه تحصيلات با رضايت از سلامتي مثبت است، بنابراين مي‌توان گفت كه با روند رو به رشد تحصيلات، احتمالاً ميزان رضايت از سلامتي نيز به همين نسبت افزايش خواهد يافت.

اگر منطق مذكور را براي تمامي شاخصهاي فوق در نظر بگيريم و از ذكر جزئيات آن پرهيز نماييم و با استناد به جزئيات رابطه ميان متغيرها مي‌توان گفت:

با افزايش سن، رضايت مالي كم مي‌شود، با افزايش تحصيلات فرد رضايت مالي زياد ولي در مراحل عالي تحصيلات اين رضايت كم مي‌شود. با افزايش تحصيلات پدر و مادر نيز رضايت بيشتر مي‌شود و با افزايش بيكاري نيز طبعاً اين رضايت به شدت كم مي‌شود.

رضايت از خانه و مسكن با افزايش سن و تحصيلات كم مي‌شود، ولي با افزايش تحصيلات پدر بيشتر مي‌شود. رضايت از كار و شغل با افزايش سن كم مي‌شود و طبعاً با افزايش بيكاري به شدت كم مي‌شود. رضايت از زندگي خانوادگي با افزايش تحصيلات فرد و پدر و مادرش زياد و با افزايش بيكاري كم مي‌شود. رضايت از امكانات شهر با افزايش تحصيلات كم مي‌شود و حقوق‌بگيران بخش خصوصي و عمومي نيز رضايت كمتري دارند. رضايت از هم‌طايفه‌اي با افزايش تحصيلات كم مي‌شود.

رضايت از تحصيلات با افزايش سن بيشتر مي‌شود، ولي با افزايش تحصيلات فرد و پدرش تا قبل از ليسانس رضايت كم مي‌شود.

رضايت كلي از زندگي نيز با افزايش بيكاري كم مي‌شود.

اگر چه وضعيت عمومي اشتغال را نمي‌توان در آينده پيش‌بيني نمود، ولي با فرض بهبود آن تقريباً در اكثر موارد رضايت بهبود نسبي پيدا مي‌كند، و با بدتر شدن آن اين امر بدتر خواهد شد، تحليل زير با فرض ثابت وضعيت بيكاري در يك دوره مثلاً ده ساله خواهد بود.

٭ فلشهايي كه ممتد هستند نشانه رضايت و فلشهاي منقطع نشانه عدم رضايت است. همچنين هر چه فلش بزرگتر باشد به معناي اجماع بيشتر در زمينه آن موضوع است. فلشهايي كه در كنار فلشهاي اصلي قرار دارند، ميزان جهت تغييرات و شدت تغييرات احتمالي را در آينده‌اي متوسط نشان مي‌دهند.

2/1ـ اميد به آينده

.جدول 2/3ـ رابطه شاخصهاي اميد به آينده و متغيرهاي مستقل

	شاخص اميد
	
	متغيرهاي مستقل
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم

	اميد به آينده شخصي
	سن

0935/0

(0035/0)
	تحصيلات فرد

1357/0

(0001/0)
	-

	اميد به آينده كشور
	تحصيلات فرد

1001/0

(0088/0)
	-
	-


اميد به آينده فرد با افزايش سن و تحصيلات كم مي‌شود بويژه در سطوح عالي تحصيلات. اميد به آينده كشور نيز با افزايش تحصيلات كم مي‌شود.

3/1ـ ارزيابي اجتماعي

.جدول 3/3ـ رابطه شاخصهاي ارزيابي اجتماعي با متغيرهاي مستقل

	شاخصهاي ارزيابي اجتماعي
	
	متغيرهاي مستقل
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم

	ميزان هنجارشكني
	بيكاري فرد

1037/0

(0006/0)
	-
	-

	بي‌تفاوتي اجتماعي
	تحصيلات فرد

1077/0

(0002/0)
	بيكاري فرد

0913/0

(0024/0)
	-


پاسخگوياني كه بيكار مي‌باشند به نسبت بيشتري معتقدند كه هنجارشكني وجود دارد. همچنين با افزايش بيكاري و نيز تحصيلات اعتقاد به وجود بي‌تفاوتي اجتماعي بيشتر مي‌شود.

4/1ـ نگرشهاي اجتماعي

جدول 4/3ـ رابطه شاخصهاي نگرشهاي اجتماعي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل

شاخص نگرش اجتماعي
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	تقديرگرايي
	سن

1085/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

2701/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1258/0

(0000/0)
	شغل فرد

1825/0

(0000/0)
	-

	طايفه‌گرايي
	تحصيلات فرد

1967/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1059/0

(0005/0)
	شغل فرد

1373/0

(0007/0)
	-
	-

	قانون‌گرايي
	-
	-
	-
	-
	-

	بكارگيري زور درروابط اجتماعي
	بيكاري فرد

0988/0

(0011/0)
	-
	-
	-
	-

	اعتماد به قوم بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-


ادامه در صفحة بعد…

…ادامه از صفحة قبل
	گرايش به مشاركت
	بيكاري فرد

1376/0

(0000/0)
	-
	-
	-
	-

	دفاع از كشور
	سن

1003/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1065/0

(0004/0)
	-
	-
	-

	وابستگي محلي
	شغل فرد

1103/0

(0127/0)
	-
	-
	-
	-


با افزايش سن، افراد تقديرگراتر مي‌شوند، در مقابل با افزايش تحصيلات فرد يا پدرش از ميزان تقديرگرايي كاسته مي‌گردد. به علاوه كاركنان بخش عمومي كمتر تقديرگرا هستند؛ لذا به نظر مي‌رسد كه اين شاخص در آينده به طور جدي كمتر خواهد شد.

طايفه‌گرايي نيز در تقابل با ميزان تحصيلات مي‌باشد. در مقابل بيكاران طايفه‌گراتر هستند. شايد علت اين امر حمايت مالي و رواني است كه بيكاران از سوي هم‌طايفه‌اي‌هاي خود مي‌شوند. همچنين كاركنان بخش عمومي نيز گرايشهاي طايفه‌اي كمتري دارند.

وضعيت شاخص قانون‌گرايي به گونه‌اي است كه رابطه‌اي با هيچ يك از متغيرها نشان نمي‌دهد و به عنوان يك هنجار و نگرش عمومي غيرمتأثر از متغيرهاي مستقل موجود در آمده است، وابستگي اين متغير احتمالاً به متغيرهاي ديگري است كه در اين مطالعه لحاظ نشده است.

بكارگيري زور در روابط اجتماعي نيز نزد بيكاران مقبولتر است و شايد به همين دليل گفته‌اند كه اين گروه لشگريان انقلابها هستند. در نقطه مقابل نيز گرايش به مشاركت نزد بيكاران كمتر است كه در واقع هر دو نگرش مبين يك واقعيت هستند. رابطه ميان اين دو شاخص نيز نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي ميان آنها منفي است. به عبارت ديگر هر كه مشاركت‌جوتر است مخالف بكارگيري زور در روابط اجتماعي است.

دفاع از كشور و وابستگي ملي با كاهش سن كمتر مي‌شود. همچنين بيكاران وابستگي كمتري در اين زمينه دارند چرا كه از جامعه كمتر منتفع مي‌شوند.

وابستگي محلي نيز نزد كاركنان بخش عمومي و دولت كمتر مشاهده مي‌شود.

5/1ـ ارزشهاي خانوادگي

جدول 5/3ـ رابطه شاخصهاي ارزشهاي خانوادگي با متغيرهاي مستقل

	متغيرهاي مستقل

شاخص ارزش خانوادگي
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	فردگرايي
	سن

1010/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

1323/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1108/0

(0001/0)
	-
	-

	استقلال
	تحصيلات فرد

1625/0

(0000/0)
	شغل فرد

1671/0

(0000/0)
	-
	-
	-

	ازدواج با خويشاوندان
	تحصيلات فرد

3045/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1413/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1677/0

(0000/0)
	شغل فرد

1897/0

(0000/0)
	شغل پدر

1038/0

(0000/0)


ادامه در صفحة بعد…

…ادامه از صفحة قبل
	دوستي قبل از ازدواج
	سن

1539/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

1804/0

(0000/0)
	-
	-
	-

	چند همسري
	-
	-
	-
	-
	-

	رجحان جنسيتي
	سن

1322/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

2045/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1066/0

(0002/0)
	شغل فرد

1939/0

(0000/0)
	

	سن مطلوب ازدواج پسر
	تحصيلات فرد

2021/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1429/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1184/0

(0000/0)
	شغل فرد

1325/0

(0011/0)
	

	سن مطلوب ازدواج دختر
	سن

1676/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

2796/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1890/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1576/0

(0000/0)
	شغل فرد

1257/0

(0022/0)

	فاصله سني همسران
	سن

1466/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

1313/0

(0000/0)
	-
	-
	-

	تعداد مطلوب فرزندان
	سن

2472/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

2868/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1840/0

((0000/0)
	تحصيلات مادر

1358/0

(0000/0)
	شغل فرد

1429/0

(0004/0)


فردگرايي در خانواده با افزايش سن كم مي‌شود در مقابل با افزايش تحصيلات فرد يا پدرش اضافه مي‌گردد. بنابراين مي‌توان گفت كه در آينده فردگرايي افزايش خواهد يافت.

گرايش به استقلال از خانواده نيز با افزايش تحصيلات بيشتر مي‌شود. همچنين اين گرايش نزد كاركنان بخش عمومي بيشتر است.

قوم و خويش گرايي در خانواده، با افزايش تحصيلات فرد يا پدر و مادرش كم مي‌گردد، همچنين متأثر از شغل فرد يا پدرش مي‌باشد. به اين معنا كه حقوق‌بگيران بخش عمومي در هر دو مورد گرايش كمتري به ازدواجهاي قوم و خويشي دارند.

موافقت با دوستي قبل از ازدواج با كاهش سن و افزايش تحصيلات بيشتر مي‌شود. سن در اينجا كمتر داراي اثر نسلي است بلكه بيشتر اثر موقعيتي است. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه موافقت با اين گزاره به مرور افزايش خواهد يافت.

ميزان موافقت يا مخالفت با چند همسري رابطه‌اي با متغيرهاي مستقل نشان نمي‌دهد. اگر چه اين متغير با عامل جنسيت رابطه زيادي دارد و زنان موافقت كمتري داشته‌اند، ولي حتي در اين مورد هم حدود 12 درصد زنان پاسخگو موافق اين ايده بوده‌اند.

رجحان جنسيتي با افزايش سن بيشتر مي‌شود و با بالا رفتن تحصيلات فرد يا پدرش رجحان جنسيتي تضعيف مي‌گردد. همچنين كاركنان بخش عمومي در مقايسه با ديگران كمتر پسرگرا مي‌باشند.

سن مطلوب ازدواج در پسران و دختران تقريباً از يك الگوي مشابه تبعيت مي‌كند و هر دو مورد در درجه اول متأثر از تحصيلات فرد و خانواده است. سپس كاركنان بخش عمومي معتقد به سنين بالاتر ازدواج هستند. در مجموع به نظر مي‌رسد كه اين نگرش در آينده به سوي افزايش سن مطلوب است. ولي در مورد سن دختران سرعت تغييرات بيشتر است.

افراد با سن بالاتر به فاصله سني بيشتري ميان زن و مرد هنگام ازدواج اعتقاد دارند. كه عمدتاً تأثير عامل نسلي است. همچنين افراد با تحصيلات بيشتر نيز به فاصله سني كمتر ميان همسران معتقد مي‌باشند.

تعداد مطلوب فرزند نيز دقيقاً از الگوي سن مطلوب ازدواج تبعيت مي‌كند، و با افزايش سن، بيشتر و با افزايش تحصيلات خانواده و فرد؛ كمتر مي‌گردد.

در مجموع به نظر مي‌رسد كه الگوي تحولات ارزشهاي خانوادگي كاملاً شبيه الگوي عام اين تحولات است.
6/1ـ جنسيت

جدول 6/3ـ رابطه شاخصهاي نگرش جنسيتي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص نگرش جنسيتي
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	كار زن در بيرون خانه
	تحصيلات فرد

2090/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1516/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1259/0

(0000/0)
	شغل فرد

2245/0

(0000/0)
	شغل پدر

1317/0

(0000/0)

	جنسيت و رضايت از زندگي
	تحصيلات فرد

1003/0

(0010/0)
	
	
	
	


تقريباً مي‌توان گفت كه نگرش جنسيتي هم شبيه نگرشهاي اجتماعي و در زير مجموعه آنها محسوب مي‌شود. به همين دليل نيز شاخص موافقت با كار زن در بيرون خانه از وضعيت تحصيلات فرد و خانواده‌اش و نيز نوع شغل فرد و پدرش تبعيت مي‌كند و با افزايش تحصيلات فرد و يا پدر و مادرش و نيز كاركنان بخش عمومي و كساني كه پدرانشان چنين وضعيت شغلي دارند، اعتقاد بيشتري به اشتغال زنان در بيرون از خانه دارند.

بيان رضايت بيشتر از زندگي نزد زنان با افزايش تحصيلات فرد بيشتر مي‌شود. اين روند نزد زنان تحصيلكرده و مردان تحصيلكرده هر دو مشاهده مي‌شود.

7/1ـ فاصله اجتماعي

جدول 7/3ـ رابطه شاخصهاي فاصله اجتماعي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص فاصله اجتماعي
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	ارتباط خويشاوندي با غير هم‌مذهب
	تحصيلات فرد

1443/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1235/0

(0001/0)
	-
	-
	-

	ازدواج ميان قومي
	تحصيلات فرد

1269/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1083/0

(0003/0)
	-
	-
	-

	ارزيابي مثبت از قوميت بلوچ
	تحصيلات فرد

1005/0

(0000/0)
	-
	-
	-
	-


گرايش به ارتباط خويشاوندي با غير هم مذهب با افزايش تحصيلات فرد بيشتر مي‌شود ولي اين گرايش نزد بيكاران كمتر مي‌باشد. در واقع مي‌توان گفت كه بيكاري موجب تشديد شكافهاي قومي، مذهبي مي‌شود.

گرايش به ازدواج ميان قومي نيز با افزايش تحصيلات فرد يا مادرش كاهش پيدا مي‌كند. ارزيابي مثبت از قوميت نيز با افزايش تحصيلات به ميزان معناداري كم مي‌شود.

8/1ـ ارزيابي از وضعيت محل زندگي

جدول 8/3ـ رابطه شاخصهاي ارزيابي از محل زندگي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص ارزيابي
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	ارزيابي وضعيت شهر
	بيكاري فرد

1092/0

(0003/0)
	-
	-
	-
	-

	ارزيابي وضعيت استان
	بيكاري فرد

1127/0

(0003/0)
	-
	-
	-
	-

	ارزيابي وضعيت كشور
	بيكاري فرد

1000/0

(0010/0)
	-
	-
	-
	-

	ارزيابي استان در سالهاي اخير
	بيكاري فرد

0857/0

(0048/0)
	-
	-
	-
	-


تمامي شاخصهاي ارزيابي از وضعيت محل زندگي اعم از شهر، استان و كشور در ميان پاسخگويان و بر حسب متغيرهاي مختلف تقريباً يكسان است. تنها مورد تفاوت نگرش بيكاران در اين زمينه است كه ارزيابي‌هاي منفي‌تري داشته‌اند. نسبت كساني كه مدعي شده‌اند وضع محل زندگي آنان بهتر شده به كساني كه معتقدند بدتر شده بر حسب وضعيت كار در موارد فوق به شرح زير است:

	
	بيكاران
	شاغلان

	وضعيت شهر
	0/4
	9/7

	وضعيت استان
	4/7
	9/13

	وضعيت كشور
	5/4
	5/8


در تمامي ارزيابي‌هاي فوق مشاهده مي‌شود كه نگرش مثبت شاغلان دو برابر بيش از بيكاران است.

2ـ رفتارها

1/2ـ مصرف فرهنگي

جدول 9/3ـ رابطه شاخصهاي مصرف فرهنگي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم
	متغير ششم

	زمان اوقات فراغت
	سن

1137/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

1644/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1632/0

(0000/0)
	شغل فرد

1262/0

(0055/0)
	
	-

	تماشاي تلويزيون
	سن

2704/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

3172/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

2167/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1102/0

(0003/0)
	شغل فرد

1121/0

(0085/0)
	شغل پدر

1638/0

(0000/0)

	گوش دادن به راديو
	تحصيلات فرد

1377/0

(0000/0)
	-
	-
	-
	-
	-

	مطالعه مطبوعات
	سن

3072/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

6326/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

3145/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

2264/0

(0000/0)
	شغل فرد

2810/0

(0000/0)
	شغل پدر

1937/0

(0000/0)

	مطالعه كتاب
	سن

3318/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

6158/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

3318/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

2480/0

(0000/0)
	شغل فرد

2618/0

(0000/0)
	شغل پدر

1993/0

(0000/0)

	مدت زمان مطالعه كتاب
	سن

1031/0

(0148/0)
	تحصيلات فرد

2920/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1205/0

(0265/0)
	تحصيلات مادر

1649/0

(0001/0)
	شغل فرد

1716/0

(0085/0)
	-

	مدت ديدن ويدئو
	سن

1659/0

(0148/0)
	تحصيلات فرد

1572/0

(0000/0)
	-
	-
	-
	-

	الگوي گذران اوقات فراغت
	سن

3561/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

4542/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

2257/0

(0000/0)
	-
	-
	-


مدت زمان اوقات فراغت رابطه‌اي خطي با سن و تحصيلات ندارد، بلكه با افزايش سن كم و سپس زياد مي‌شود. كه اين امر معلول موقعيتهاي سني است. اين رابطه با تحصيلات بدين صورت است كه با افزايش تحصيلات زياد و سپس كم مي‌شود. همچنين مشاغل عمومي و سپس مزدبگيران بخش خصوصي فراغت بيشتري دارند. همچنين افراد بيكار اوقات فراغت بيشتري دارند. در مجموع به نظر مي‌رسد كه با توجه به تأثير متغيرهاي مذكور اوقات فراغت رو به افزايش است.

تماشاي تلويزيون با متغيرهاي زيادي در ارتباط است. با افزايش سن از ميزان تماشا كاسته مي‌شود، در مورد تحصيلات رابطه غيرخطي است، از يك طرف، افزايش تحصيلات ميزان تماشا زياد ولي در مراحل بالاتر تحصيلي كم مي‌شود. ولي با افزايش تحصيلات پدر و مادر ميزان تماشا زياد مي‌شود. بيكاران و كساني كه خود يا پدرشان مزدبگير بخش عمومي هستند بيش از ديگران به تماشاي تلويزيون مشغولند.

گوش دادن به راديو به علت تعداد كم افراد رابطه چنداني با متغيرهاي مستقل ندارد، گو اين كه با افزايش تحصيلات از اين امر كاسته مي‌شود.

روند رابطه مطالعه مطبوعات و مطالعه كتاب نيز شبيه تلويزيون است. با اين تفاوت كه با افزايش تحصيلات بر شدت اين متغير به صورت خطي افزوده مي‌شود.

مدت زمان مطالعه كتاب نيز با افزايش سن كم و با افزايش تحصيلات فرد و خانواده‌اش زياد و در مورد مزدبگيران بخش خصوصي و عمومي نيز اين مدت افزايش مي‌يابد.

ميزان تماشاي تلويزيون و ويدئو نيز با افزايش سن كاهش و با افزايش تحصيلات افزايش مي‌يابد. الگوي گذران اوقات فراغت به اين شرح است كه از سن كم به زياد فراغت از ورزش به مطالعه كتاب و مطبوعات، سپس تماشاي تلويزيون، كارهاي دستي، صحبت با اهل محل و استراحت و خواي تغيير مي‌يابد.

با افزايش تحصيلات از كم به زياد، چگونگي اوقات فراغت از كارهاي دستي به استراحت و خواب، صحبت با اهل محل و تماشاي تلويزيون، ورزش و سپس مطالعه كتاب و مطبوعات تغيير مي‌يابد.

2/2ـ پيوندهاي اجتماعي

جدول 10/3ـ رابطه شاخصهاي پيوندهاي اجتماعي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم
	متغير ششم

	رابطه عاطفي
	سن

3703/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

2751/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1638/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1208/0

(0000/0)
	-
	-

	حمايت اقتصادي
	سن

3965/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

3348/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

2508/0

(000/0)
	تحصيلات مادر

1693/0

(0000/0)
	-
	-

	حمايت فكري
	سن

3629/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

3277/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1993/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1322/0

(0000/0)
	-
	-


رابطه عاطفي بيش از هر چيز با سن افراد در ارتباط است. به ترتيب از سن كم به زياد مرجع رابطه عاطفي افراد ابتدار، پدر و مادر سپس دوستان، ريش سفيدان و خويشاوندان، خواهر و برادر، ساير، همسر و فرزندان و هيچكس مي‌شوند. ولي بر حسب تحصيلات مي‌توان گفت كه با افزايش تحصيلات روابط عاطفي به ترتيب از ساير و هيچكس به همسر و فرزندان، خواهر و برادر و ريش سفيدان و خويشاوندان و بالاخره دوستان و پدر و مادر افزايش مي‌يابد. چنين روندي كمابيش بر حسب تحصيلات پدر و مادر نيز وجود دارد. محل رجوع حمايت اقتصادي نيز متأثر از متغير سن و تحصيلات فرد و خانواده وي است. با افزايش سن افرد، محل رجوع براي كسب حمايت اقتصادي به ترتيب از پدر و مادر به خويشاوندان و سپس دوستان و خواهر و برادر و ساير و هيچكس و در پايان به همسر و فرزندان تغيير مي‌يابد.

اين تحول با افزايش تحصيلات فرد از همسر و فرزند به ساير و هيچكس و سپس به خواهر و برادر و در نهايت خويشاوندان و دوستان و پدر و مادر تغيير پيدا مي‌كند.

روند مذكور براي محل رجوع كسب حمايت اقتصادي بر حسب تحصيلات پدر و مادر نيز وجود دارد.

در زمينه مرجع اخير حمايت فكري نيز بر حسب افزايش سن از پدر و مادر به دوستان و سپس خويشاوندان و ريش سفيدان و در ادامه به خواهر و برادر و همسر فرزندان و ساير و هيچكس تغيير مي‌كند.

روند تحصيلات نيز كمابيش مشابه معكوس روية سن است. تأثير كامل اين متغيرها نشان مي‌دهد كه مراجعه به هر يك از گروههاي مذكور در آينده متوسط با تغييرات زير مواجه خواهد شد:

	
	پدر و

مادر
	خواهر و برادر
	دوستان
	همسر و فرزندان
	ريش سفيدان و خويشاوندان
	ساير
	هيچكس

	رابطه عاطفي
	×
	×
	+
	×
	×
	-
	×

	رابطه اقتصادي
	+
	-
	×
	×
	×
	-
	×

	رابطه فكري
	+
	×
	+
	*
	*
	*
	*


علامت (+) به معناي افزايش، علامت (-) به معناي كاهش و علامت (*) به معناي عدم تغيير جدي است.

3/2ـ رابطه اجتماعي

جدول 11/3ـ رابطه شاخصهاي رابطه اجتماعي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	حوزة رابطه اجتماعي
	سن

3494/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

2399/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1685/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1293/0

(0000/0)
	-

	رابطه با والدين
	سن

1819/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

1333/0

(0060/0)
	-
	-
	-

	رابطه با همسايگان
	-
	-
	-
	-
	-

	پيوندهاي طايفه‌اي
	-
	-
	-
	-
	-


شاخص حوزه رابطه اجتماعي متأثر از سن و تحصيلات فرد و خانواده است. در درجه اول با افزايش سن از تنوع و تعداد عناصري كه در حوزه رابطه اجتماعي فرد قرار مي‌گيرند كم مي‌شود. در ادامه تحليل رابطه ميان عناصر حوزه روابط اجتماعي با متغيرهاي مستقل به نظر مي‌رسد كه با عنايت به متغيرهاي موجود نتوان پيش‌بيني قابل قبولي از آينده حوزه روابط اجتماعي داشت.

رابطه با والدين با افزايش سن كم مي‌شود كه طبعاً به دليل فقدان پدر و مادر براي سنين بالاتر است ولي اين رابطه با افزايش تحصيلات بيشتر و سپس كم مي‌شود.

رابطه با همسايگان و نيز پيوندهاي طايفه‌اي روابط معناداري را با متغيرهاي مستقل نشان نمي‌دهند.

4/2ـ سبك زندگي

جدول 12/3ـ رابطه شاخصهاي سبك زندگي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	تمايل به استفاده از لباس محلي
	تحصيلات فرد

1147/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1256/0

(0000/0)
	-
	-
	-

	علاقه به غذاي محلي
	تحصيلات فرد

1548/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1051/0

(0038/0)
	شغل فرد

1358/0

(0034/0)
	-
	-

	سفر رفتن
	تحصيلات فرد

1473/0

(0000/0)
	-
	-
	-
	-


با افزايش تحصيلات فرد و مادر وي تمايل به استفاده از لباس محلي كم مي‌شود. اين فرآيند عيناً براي علاقه به غذاي محلي نيز صادق است. مزدبگيران اعم از بخش عمومي و بخش خصوصي نيز علاقه كمتري به غذاي محلي از خود نشان مي‌دهند.

همچنين با افزايش تحصيلات تعداد سفرهاي فرد در طول سال بيشتر مي‌شود.

3ـ آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي

جدول 13/3ـ رابطه شاخصهاي آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي با متغيرهاي مستقل
	متغيرهاي مستقل
شاخص
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	جمعيت شهر
	تحصيلات فرد

0968/0

(0014/0)
	-
	-
	-
	-

	جمعيت ايران
	سن

1372/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

3975/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

2025/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1835/0

(0000/0)
	شغل فرد

1826/0

(0000/0)


ادامه در صفحة بعد…

…ادامه از صفحة قبل
	زمان برگزاري انتخابات مجلس
	تحصيلات فرد

2485/0

(0000/0)
	شغل فرد

1775/0

(0000/0)
	-
	-
	-

	اسم نماينده شهر
	تحصيلات فرد

3665/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1364/0

(0000/0)
	شغل فرد

1707/0

(0000/0)
	-
	-

	دوره انتخابات رياست جمهوري
	سن

1878/0

(0000/0)
	تحصيلات فرد

4648/0

(0000/0)
	تحصيلات پدر

1804/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1659/0

(0000/0)
	شغل فرد

1547/0

(0001/0)

	حاكمان افغانستان
	تحصيلات فرد

3375/0

(0000/0)
	تحصيلات مادر

1356/0

(0000/0)
	-
	-
	-

	نخست‌وزير پاكستان
	تحصيلات فرد

2303/0

(0000/0)
	بيكاري فرد

1419/0

(0000/0)
	شغل فرد

1520/0

(0001/0)
	-
	-


با توجه به اين كه اطلاع از جمعيت شهر نسبتاً كم بوده است، لذا واريانس قابل توجهي براي تفسير پيدا نمي‌كند، با وجود اين تحصيلات به عنوان تنها عامل مؤثر بر اين شاخص شناخته شده است. در تمامي موارد عنصر اصلي و تعيين كننده تحصيلات فرد است كه موجب افزايش آگاهي مي‌شود، در برخي از موارد نيز با افزايش سن و شاغل بودن و نيز تحصيلات خانواده آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي بيشتر مي‌شود.
نتيجه‌گيري

همچنان كه گفته شد، منظور از عناصر مرد‌م‌شناسي و جامعه‌شناسي يك جامعه، تعيين نوع توزيع آن عنصر است. اگر چه به لحاظ تعريف عنصري مردم‌شناسانه است كه كليه اجزا و افراد جامعه نسبت به آن نگرش، يا گرايش يا رفتار يكساني يا شبيه به هم داشته باشند، ولي امكان وجود چنين عناصري در جوامع امروزي كم است، و كمابيش برخي افراد جامعه از آن عنصر مردم‌شناسانه تبعيت نمي‌كنند و نگرش يا گرايش يا رفتار متفاوتي از خود بروز مي‌دهند. به همين دليل مي‌بايست حدي از اين تخطي را تعيين كرده كه قبل از آن حد نيز عنصر مذكور مردم‌شناسانه تلقي شود، ولي پس از اين حد جامعه‌شناسانه حساب شود. مثلاً در خصوص پوشيدن لباس محلي، مشاهده مي‌شود كه از ميان پاسخگويان فقط كمتر از سه درصد افراد علاقه و تمايلي به پوشيدن لباس محلي بلوچ در زمان مناسب آن ندارند، به عبارت ديگر نسبت تعداد كساني كه به چنين كاري تمايل دارند به آنان كه تمايلي ندارند حدود 33 برابر است، لذا مي‌توان پذيرفت كه اين رفتار جزو عناصر مردم‌شناسانه قوم بلوچ قرار مي‌گيرد.

بر حسب قرارداد مي‌توان نسبت 3 را به عنوان مرز مناسب براي تفكيك اين دو نوع از عناصر باز شناخت.

با اين فرض مي‌توان گفت كه بيشترين عناصر مردم‌شناسانه قوم بلوچ در سبك زندگي (استفاده از لباس و غذاي محلي)، رابطه اجتماعي (شامل رابطه با والدين، هم‌طايفه‌اي‌ها و همسايگان)، ارزيابي اجتماعي (هنجارشكني و بي‌تفاوتي اجتماعي)، اميد به آينده (آينده شخصي و كشور)، ارزيابي از وضعيت محل زندگي (وضع شهر، استان و كشور) و نيز ارزيابي از خويش (قوم بلوچ) دفاع از كشور، گرايش به مشاركت، رضايت از زندگي خانوادگي و سلامتي، و هم‌طايفه‌اي قرار دارند.

در مقابل عناصر جامعه‌شناسانه اين قوم عموماً در نگرشهاي اجتماعي (از قبيل تقديرگرايي، طايفه‌گرايي، قانون‌گرايي، وابستگي محلي و…)، رضايت از اوضاع زندگي (مثل درآمد، شغل، وضع محل و…)، ارزشهاي خانوادگي (به جز چند همسري)، نگرش به جنسيت و فاصله اجتماعي و نيز آگاهي‌هاي اجتماعي (يا در واقع ناآگاهي‌هاي اجتماعي) مي‌باشد.

به طور كلي از ميان گرايشها، رفتارها و آگاهي‌ها، مي‌توان گفت كه حوزه رفتارها بيش از حوزه‌هاي ديگر در وضعيت مردم‌شناسانه قرار دارد. البته استثناي آن نيز مصرف فرهنگي است. كه كالاهاي فرهنگي به عنوان يك واقعيت بيروني توانسته‌اند خود را بر نحوه رفتار مردم تحميل كنند.

در حوزه گرايشها، متغيرهاي خانوادگي بيش از بقيه موارد جزو عناصر جامعه‌شناسانه محسوب مي‌شوند، و در واقع شايد بتوان گفت كه از خلال تحولات خانواده و اوقات فراغت، ورود به جامعة جديد تحقق مي‌يابد.

از ميان متغيرهايي كه ورود به جامعه جديد را تسهيل مي‌كند، مي‌توان به تحصيلات و متغيرهاي جمعيتي و وضعيت اشتغال اشاره كرد. در اين ميان اصلي‌ترين متغير، تحصيلات است، اعم از تحصيلات فرد يا پدر و مادرش. در واقع تحصيلات به طور مستقيم و غير مستقيم موجب تغيير آگاهي‌ها و نگرشها و رفتارها مي‌شود و به طور غير مستقيم، به تغيير نظام گذران اوقات فراغت و نيز تحول در چگونگي شغلي مي‌انجامد.

وضعيت شغلي از حيث نوع شغل و بيكاري تأثير تعيين‌كننده‌اي در برخي رفتارها و نگرشها دارد. به طور كلي مي‌توان گفت كه تحصيلات در اكثر شاخصهاي اندازه‌گيري شده تأثيري كاركردي و مثبت دارد، البته در مواردي تحصيلات تأثير دوگانه‌اي دارد، مثلاً در خصوص رضايت از وضع مالي با افزايش تحصيلات، اين رضايت بيشتر مي‌شود، ولي در سطوح بالاتر تحصيلات (تحصيلات عالي) رضايت مذكور كمتر مي‌شود. همچنين در مواردي مثل اميد به آينده با افزايش تحصيلات اميد مذكور كم مي‌شود.

بنابراين تحصيلات اگر چه داراي تأثيرات متفاوتي است ولي در مجموع به عنوان مهمترين متغير مؤثر بر بهود شاخصهاي نگرشي، آگاهي و رفتاري كماكان مي‌بايست به توسعه و گسترش آن توجه داشت. بديهي است اين سياست موجب بالا رفتن تحصيلات پدران و مادران آينده نيز خواهد بود كه اين مسأله نيز به نوبه خود به گونه ديگري بر شاخصهاي مورد نظر تأثير مثبت دارد.

متغير بعدي كه واجد اهميت است، عامل بيكاري است. متأسفانه درصد بيكاري نزد بلوچها 30 درصد است كه اين رقم بسيار بزرگي مي‌باشد. با توجه به رشد جمعيتي سالهاي دهه 60 به نظر مي‌رسد كه فشار جمعيتي براي تقاضاي اشتغال در سالهاي آينده رو به افزايش خواهد بود و اگر به هر نحوي سرمايه‌گذاري لازم براي اشتغال صورت نگيرد، انتظار مي‌رود كه درصد بيكاري بيش از اين شده و وضعيت بحراني را تشديد نمايد.

از نظر شغلي، استخدام بيشتر افراد در بخش عمومي نيز مي‌تواند به تحول مثبت در شاخصهاي اندازه‌گيري شده كمك نمايد. مسأله مهمي كه در اين زمينه وجود دارد جذب كمتر جوانان بلوچ در ادارات و بخش عمومي است. در حالي كه 1/20 پدران پاسخگويان بلوچ در بخش عمومي فعاليت مي‌كرده‌اند اين نسبت براي پدران پاسخگويان غير بلوچ 9/31 درصد بوده است، يعني حدود 5/1 برابر. ولي اين نسبتها براي اشخاص پاسخگو 0/21 و 1/46 درصد است كه حدود 2/2 برابر مي‌باشد. به معناي ديگر در گذشته شكاف ميان بلوچها و غير بلوچها در بكارگيري آنها در ادارات دولتي و بخش عمومي كمتر از حال بوده است، و اين امر مي‌تواند موجب تأثيرات بسيار منفي بر شاخصهاي نگرشي و رفتاري مردم بلوچ داشته باشد. فراموش نكنيم كه تفاوت درصد بيكاري نيز ميان دو گروه بلوچ و غير بلوچ بسيار زياد است، در حالي كه 30 درصد پاسخگويان بلوچ بيكار بوده‌اند، فقط 4/17 درصد غير بلوچها چنين وضعي داشته‌اند. اين نسبت براي پدران پاسخگويان نيز به ترتيب 8/10 (بلوچ) و 2/4 (غير بلوچ) مي‌باشد.

به عنوان نتيجه‌گيري كلي از مطالعه حاضر مي‌توان گفت كه چگونگي اعمال برخي از متغيرهايي كه در اختيار سياستگذاران است مي‌تواند بر عناصر مورد مطالعه تأثير بگذارد، كه از ميان اين متغيرها مي‌توان به تحصيلات، بكارگيري در مشاغل بخش عمومي و بالاخره كاهش بيكاري اشاره كرد، كه بهبود اين سه متغير براي بلوچها مي‌تواند به كاركردي‌تر شدن نگرشها و رفتارها كمك مؤثري نمايد.
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